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  يک خانه پر ز مستان، مستان نو رسيدند
ديوانگان بندی زنجيرھا دريدند

بس احتياط کرديم تا نشنوند ايشان
گويی قضا دھل زد، بانگ دھل شنيدند
جانھای جمله مستان، دلھای دلپرستان
ناگه قفس شکستند چون مرغ برپريدند
مستان سبو شکستند، بر خنيھا نشستند

!دند يه مل چشيارب، چ! يارب، چه باده خوردند
ومی چنين بديدممن دی ز ره رسيدم، ق

من خويش را کشيدم، ايشان مرا کشيدند
آن را که جان گزيند بر آسمان نشيند
او را دگر که بيند جز ديده ھا که ديدند
يک ساقيی عيان شد، آشوب آسمان شد

می تلخ از آن زمان شد، خيکش از آن دريدند

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

   
 


